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 كشـور ممكـن

هژمـونيت كـه

ةاراد«،»مـادي

و سـاز اجمـاع

،»لازم شرط«

ادعـاي. شـوند

جديديةمرحل

ة مادي سـازند

ة شــامل مســئل

در، تفـوق مطلـق

 تحـول در مبـاني

و ي امپراتـوري

 ملـي، سياسـت

كهژمـوني بـدون درك امريكـاي المللـ بينشناخت رفتار ايـن

حاضر بر اين بنيان استوار استةنظري مقالچهارچوب.نيست

عه و هژموني طور م«از سـه ركـن،صورت خـاصهب امريكاام

ايـدئولوژي« نهايـتدرو»تبديل شدن به قـدرت هژمونيـك

به.شده استتشكيل»بخشمشروعيت :ترتيباين سه ركن،

محسـوب مـي امريكاهژموني»شرط تداوم«و»شرط كافي«

اسةمقال نو به قدرتت كه با حاضر آن م انْكار محافظهرسيدن

شد امريكاهژمونيز نقش اركان جديد در اين هژمونيِ. آغاز

شدر مقابــلو گرديــدتــر برجســتهآن اركــان غيرمــادي كــه

و اجماع بهـاي كسـب تفـو بـه اسـت سازيمشروعيت، رضايت

ايـن تحـنتيجه. ان قرار گرفتكارظهمحافهاي بعدي نواولويت

 ـامريكاهژموني سـويه، انحراف رهبـري جهـاني ايـن كشـور ب

.تضعيف شرط تداوم هژموني ايالات متحده بود

، امنيـت ملـيخلـيج فـارس هژمـوني،:هاي كليـدي واژه
انكار محافظهخارجي، نو
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ر تـارف محسوسـي در

و تكيـه بـر قـدرت

ان بـه شـكل كـارمحافظـه

و جنـگ تفـوق نظـا مي

زعـم بديلي كـه بـهي

دسـت بـهت متحـده

در ايـن. اسـتفاده نماينـد

ان براي كار محافظه نو

 تحولات مزبـور حـاكي از

.ان بودكارمحافظه

و ميـزا ن شـكل رهبـري

سـؤال ايالات متحده،

و شـيور رهبـريةي

از چه طريقيونظري،

»ان را تبيين نمايـد؟ر

تـاريخيةو تجربـن

 دوران بـوش داشـته

و  بـراي درك رهبـري

اساسـاً بـر ان كـارمحافظـه

و كـافي هژمـوني  لازم

مه،ان در ايالات متحدكار محافظهقدرت رسيدن نو تغييرات

و شيو گرايي يكجانبهكه رهبري اين كشور پديد آمدةي

ميتر مهمز نو. شدند ين ابعاد آن محسوب محافظدر واقـع

باور داشتند كه با تكيه بـر تفـو امريكا از رهبري جهاني

بهدرصددپيشگيرانه نحو ممكن از فرصت تاريخي بيهر بود تا

و پايدار ايالات س از فروپاشي شوروي براي تفوق بلامنازع

 است، براي تثبيت رهبري مطلق اين كشور بـر جهـان اسـتف

و تشديد اقدامات2001يازدهم سپتامبرة حادث ، به تسريع

مجموع تحولا. الگوي جديد رهبري مد نظر آنها انجاميد

محاف اساسي در الگوي رهبري ايالات متحده در عصر نو

ايـن شـكةو فارغ از تحليل نتيجـ يادشدهي تحولاتبرمبنا

آن براي اي بلندمدتو مدت كوتاه، شكست يا پيامدهاي

نو چه رابطـه«كهن مقاله آن است كـار محافظـه اي ميـان

و كدام نظ چهارچوبر دوران بوش وجود داشته است

عة تحول شيو نورهبري ايالات متحده در كار محافظهصر

نو حاضر اين است كه بنيانةمقال انكار محافظههاي فكري

در شكل رهبري ايالات متحده در كننده تعيينو مؤثري

مية نظري ي نظري بـرچهارچوبةتواند ضمن ارائ هژموني

محافظي ايالات متحده، نشان دهد كـه در عصـر نو المللن

ترتيـب شـروط لاز كـه بـه»رهبري اراده براي«و» مادي

مقدمه
قدر با به

يالملل بين

نظامي از

جديدي

پيشگيران

آنها، پس

آمده است

ميان، حا

استقرار

تغييراتي

برم

موفقيت،

اصلي اين

د امريكا

تواند مي

مةفرضي

نقشيآنها

و است

بين رفتار

قدرت«



،شرط تـداوم هژمـوني

ووه رهبـري تغييـر

هژمـوني«ت متحده از

 جهاني اين كشور بسـيار

بـه ايـن نكتـه اشـاره

كههب  يـك هيچنحوي

و  اقتصـادي، سياسـي

بديهي اسـت)1382:17

فرد رفتارهاي منحصر به

 نظـربه ضروريرون

ورت ص ـاين كشوري

تواندت هژمونيك مي

گونـه هژمونيـك ايـن

يوجود قـدرتمنوط به

 بلامنازع را در سراسـر

و وادار كـردن سـاير

و تـداوم اقتصـاد  جهاني

اشـاره ديويد ليـكه

 در سـاختاري واحـد

(Lake

در1چـارلز كينـدلبرگر

وي در ايـن كتـاب.

1. Charles P. Kindleberger
2. The World in Depression

شرةبه مثاب»ساز ايدئولوژي اجماع«و در مقابلدهش تكيه

نو اينةنتيج.ستا شده اثرو كم كاران بـه محافظنگرش

ع ي ايالاتالملل بين، حركت رفتار امريكاني اصر هژمونر

از سويبه»اجماع نسبي .بوده است»امپراتوري«شكلي

 نظريچهارچوب
طلبي جها رهبريبه، بدون توجه امريكايالملل بين عملكرد

با ايكنبري.است بـ،»تنها ابرقدرت«عنوان در كتاب خود

بيامريكاكه تفوق بي امروز در تاريخ مدرن سابقه است؛

هاي نظـامي، اق هاي بزرگ جهان از نظر توانمندي قدرت

ك امريكاتوانند با قدرت نمي (نندرقابت 382ايكنبري،.

، باعث بروز رفتايالات متحدهطلبي رهبري به همراه برتري،

ايناز.شودمي الملل بينهاي نظام ملتـت از ساير دولت

هژموني چهارچوبدر امريكاي الملل بينتحليل عملكرد

ثباتةبه رهبري جهاني، نظري امريكا در نظر گرفتن تمايل

هةنظريـ براساس. را تبيين كندي اين كشورالمللن ثبـات

و الملل بينثبات حفظ شود كه مي مناقتصاد آزاد رونقي

ق.و غالب است درت غالب بايد بتواند يك رهبري بلااين

يالمللـ بـين هاي ايجاد رژيمبا هژمونقدرت.عمال كند

و هنجارهاي آنها، ثبات جها ن به تبعيت از اصول، قواعد

كه گونه همان) 1383:201عسگرخاني،(.كند مي تضمين

است كه»هژموني«و»رهبري«اين نظريه واجد دو بعد

,ke.اند ثبات هژمونيك تركيب شدهةنظري عنوان 1993: 460)

چـتوسط 1973ين بار در سال نخستثبات هژمونيكةنظري
دش ـمطـرح،2»1929- 1939جهان در ركـود؛«عنوان

berger
pression, 1929-39. 122
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خـود مـدت كوتـاهع

خـود خـوديه بـازيگران بـ

در ديگـرت كشـورها

گرايانـهي حمايتهات

يك سلسله اقدامات

 نهايـت ثبـات اقتصـاد

 نظـام جهـاني ممكـن

 چنـين شـرايطي نظـام

يا. تضمين كند اين رهبر

و تـدوين الملـل بين

رهبر يا هژمـون. نمايد

در ويـژه بـهوهدر كـ

ــان و حفــظ جري  كشــورها

 اين ميان نقش اصلي

 ركـود در نظـر گرفتـه

 يـك اقتصـاد جهـاني

(Kindleberger, 1973

ان نظر صاحبد توجه

نقد ايـن نظريـه، بان

ثبـات هژمونيـكة نظري

در قـرون الملـلبـين

وي بـه. اسـتبـوده

صـلح«و3» بريتانيـايي

و يك امريكاا قواعد

1. Robert Gilpin 
2. Pax Romana 
3. Pax Britanica 
4. Pax Americana 

آن الملل بين شد در نظام منافع تأميندرصدد كه بازيگران

مد برخلاف ، تـلاش بـازيگآدام اسميتنظر نظام رقابتي

همي ارتقا و منافع اقتصادي عبـارتبه. شود آنها نميةرفاه

سياستعمال منافع اقتصادي خود ممكن است از طريق ا

د بهنتوانميها سياستاين قبيل. زيان برسانندديگر بازيگران

و در نهنديـده منجـر شـوجويانه از سوي بازيگران زيان د

خ كيندلبرگر مدعي شـد نظ ترتيببه اين.دنر اندازط را به

بخودي و تعادل حركـت نكنـدهخود چ.سوي توازن در

نوعي رهبري دارد تا ثبات اقتصاد جهاني را تضم نياز بهل

و قواعدي را براي كنش بازيگران در اقتصاد  بايد اصول

و ي ديگر را وادار به تبعيت از اين قواعد نمها دولت كند

ثبـات ايـن نظـام را پرداخـت تـأمين هاي لازم براي هزينه

ــد كالاهــاي اضــافي ســاير كشــور ــا خري ــي ب هــاي بحران

و تجارت آزاد از نظام در.حمايت كند مللال بينگذاري

و جلـوگيري از بـروز رك الملـل بـينحفظ رونق اقتصـاد

گيرد كـه يـ كيندلبرگر از مجموع اين تحولات نتيجه مي

يك دهنده ثبات نيازمند :973.است دهنده ثباتو تنها 288)

ثبات هژمونيك كه توسط كيندلبرگر مطرح شد موردةري

پردازان در واقع نظريه. قرار گرفت الملل بيناقتصاد سياسي

در تبيين نظر1رابرت گيلپين.ابعاد جديدي به آن افزودند

بو ثبات نسبي نظام هاي صلح كه دوره كند مي استدلال

و پـس از آن ب امريكـاو بيستم ناشي از هژموني بريتانيا

صلح بر«ترتيب، اين دو دوره را به2»صلح رومي«ة دور

ها بريتانيا در اين دوره كندميوي استدلال. خواند مي4»ي

ش مدعي

هستند،

باعث ار

متعقي ب

به بازيگر

جو تلافي

ر جهاني

ب خهاست

الملل بين

ب هژمون

عمال كنا

بايد هزي

هــا دوره

گ سرمايه

ح هژمونْ

.شود مي

باثبات ني

رنظ

اقتةحوز

اب هريك

گونه اين

نوزدهم

سي ازأت

ييامريكا



و ثبات ي الملل بينصلح

ك كينـدلبرگر اضـافه

 هژمـوني كـه اسـت

باور سـايربر مبتنيگيرد،

در واقـع اگـر. اسـت

و بـه ضـرر ديگـران

، در3» وابسـتگي متقابـل

شـدهو گيلپين ارائـه

:اند بازتعريف كرده

 حفظ قواعد حاكم بر
(Keohane & Nye, 1977

 تأكيـد قدرتعنصرر

 ايجاد نظام هژمونيك

و هـم توانايي هـا اسـت

و نيـز عمال رهبـري

ضـروري)هژموني عينـي

خـودهبـ مـادي خـود

لازم بـراي هژمـونة

ةنكتـ. داخلـي اسـت

 اين اسـت كـه افـول

وي. شود هژمونيك نمي

و در زمـان ثبـات ك

1. Robert Keohane 
2. Joseph Nye 
3. Power and Interdependence: World Politic
4. After Hegemony 

ا و عمال مي اقتصادي ليبرال را صلدر اين چهارچوب كردند

ثبات هژمونيكةينظربهگيلپين ابعاد جديدي. نمودند مي

وةبه مسئلي بـر ايـن بـاورمشروعيت هژموني پرداخته

نشالملل بيني ايجاد ثبات كه از نياز براحال ميئي گيردت

ا ديگر قدرتويژه بهن هاي بزرگ به مشروعيت هژمـون

 كشورها به اين نتيجه برسند كه هژمون بيشتر به نفع خود

ميكندي )Gilpin, 1981: 63(. شود، ثبات هژمونيك متزلزل

و وابس«در كتـاب2جوزف نـايو1رابرت كوهن قـدرت

بهة نظري اي كه توسط كيندلبرگر گونه ثبات هژمونيك را

ميةك نظري گونه آنها اين نظريه را اين. كنند خام قلمداد

ك،هژموني وضعيتي است كه يك دولت افي برايقدرت
و اراد روابط بين :977.انجام اين كار را داردةالدولي 44)

و ايجاد هژمون برةو ناي اگرچه در نظري ثبات هژمونيك

قدرت به تنهايي برايكنندمي استدلالحال عيندر ولي

و توانا از نظر كوهن هژموني هم متكي بر قابليت.نيست ها

ا. تصميم دولت براي هژمون شدن و تصميم براي عاراده

هژمو(و نتايج)ها توانمندي(ميان قدرت بالقوهة شدن رابط

Keohane, 2005: 35(م كوهن برتري هژمونيِةدر نظري هاي

و اراد ايجاد هژموني نمي ةشوند مگر آنكه دولـت تصـميم

دعمـدتاً باشد كه اين امر نيز داشته منـوط بـه سياسـت

ا به آن مي4»پس از هژموني« كه كوهن در كتاب پردازد

هاي رايج در زمان ثبات هژم همكاريتنزل منجر به الزاماً

ي كه توسط قـدرت هژمونيـكالملل بينهاي رژيم كند مي

dependence: World Politics in Transition 
124
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ي در صـورت افـول

و نافذ باقي بمانـد حاكم

با استفاده از مفهـوم

ثبـات هژمونيـكةيـ

 ميان نيروهاي مـادي
عنـوان ماركسيستي از آن بـه

بـرد كـه در آن قـدرت
ي مسـلط هـا گروهن
. گـردد مـي) مقبـول(

 بـراي تبيـين شـرايط

ي تسـرّ الملـل بينةص

سيمون، الملل بينةص
 هژموني را بـراي تبيـين

 كنـد مـي رابطـه اسـتدلال

و ايمـن  داخلـي امـن

، الملـل بـين نظـامةد

 اقتصادي، سياسي، نظامي

 تبيـين ثبـات هژمونيـك

نقـش مهمـي،ثرؤ مـ

1. Robert W. Cox 
2. Antonio Gramsci
3. Simon Bromley 
4. American Hegemony and World Oil

شود كـه حتـيو تداوم يافته است باعث ميك ايجاد شده

حاكها دولت ها همچنان در ميان هژمون، قواعد اين رژيم

. همكاري تداوم يابد

1رابرت كاكسثبات هژمونيك،ةسير تكاملي نظرية ادام

ينظر بـه ابعـاد جديـدي2آنتونيو گرامشيهاي در ديدگاه

:گويدكاكس در اين رابطه مي

بيان يك اتحادآنتونيو گرامشي مفهوم هژموني را براي
و ايده هاي اخلاقي سياسي كه در واژگان ماركسيس عيني

و ساختار ياد مي بـ اتحاد زيرساختار بـر كـار مـيهشـود
بر توليد، از طريق يك ايدئولوژي كه ميان سلطه براساس

ا،و تحت سلطه (، عقلاييكندمييجاد سازش يا اجماع
(Cox, 1977: 387) 

ب كاكس با اخذ مفهوم هژموني مدنظرِ گرامشي كه اساساً

خلي مطرح شده بود، اين برداشت از هژموني را به عرص

قابل تعميم بودن مفهوم هژموني داخلي به عرصدرخصوص
الگوي هژم4»يو نفت جهان امريكاهژموني«در كتاب3

او در ايـن رابطـ. بردميكاربه الملل بيندر سطح امريكا

دميدست به جهاني وقتي آيد كه يك دولت كه از نظـر

دهنـد شكلرا در هريك از ساختارهاي بتواند نقش رهبري

شامل ساختارهاي اقتصدهنده شكلاين ابعاد. حفظ كند

 (Bromley, 1991: 44).ئولوژيك است

كه در استدلال كاكس مشهود است، وي در تبيـي گونههمان

وةد ران نظام هژمونيك در ايجاد ثباتساير بازيگشركا

ony and World Oil

هژمونيك

ه قدرت

و همكار

در

هژموني

كا. افزود

آ

در واقع

داةسلط

درخ. داد

3بروملي

هژموني

هژموني

است بتو

و ايجاد

ئولوو ايد

هما

براي اراد



پـس از جنـگامريكـا

و بعدها ژاپن در باب

ــاي ــا الگوه و ي  سوسياليســم

گرامشـي در واژگـانِ

و تـداوم  كـرد تحقـق

، كـافي)مـاديتوانمنـدي

) بخشايدئولوژي مشروعيت

ةبرپايـ. يابـد تـدوام مـي

الات اصـلي خـود، از

 انتقـادي بـه هژمـوني

 امريكـاي از هژمـوني

توانند شروطمي، هژموني

 انتقـادي كـاكس نيـز

ه بـ مـدعي اسـت بـا

از سـه هريـك اهميت

ر بودنـد كـه پـس از

نظـامي خـود،/ مـادي

د از آن بـراي تثبيـت

ن به معناي تمركز بر

 شـرط تـداوم هژمـوني

ه پـردازد كـه بـا بـ مـي

دچار تغييـرات بنيـادين

وف اركـان غيرمـ ادي

، انحـراف امريكـا هژموني

 اين امر باعـث تزلـزل

امررهبـري هژمونيـك اسـاس براين (Cox, 1981: 153).ت

وةاجماع كلي در حوزيكبر مبتني دوم آتلانتيك شمالي

ــداوم ســرمايه ــينداريو ت ــ ب ــل سوسياليسالملل ي در مقاب

مي. استهبود خودكفاداري ملي شبه د اين اجماع را توان

.قلمداد كرد امريكا پذيرش الگوي هژموني ايدئولوژيك

ميةسير تحول نظريبراساس ك ثبات هژمونيك تـوان ادعـا

و برقراري سـه شـرط لازم توانمن( منوط به فراهم شدن

ايدئولوژبر مبتني(و تداوم) تصميم هژمون براي رهبري

و تـد تحت چنـين شـرايطي اسـت كـه هژمـوني ايجـاد

سـةنظـري فـوق، مقالـچهارچوب الاؤحاضـر بـراي پاسـخ بـه

و انيـي، گرا واقـعيها نگرش، شاملي تلفيقي نئـوليبرال

شيخب قدرت تبيينِها نگرشاز اين هركدام، زيرا كندمي

و نئوليبرال به هژموگرا واقعيها نگرش. آن را دارند يي

ا و ديـدگاه  كافي رهبري ايالات متحده را توضيح دهنـد

م،بر اين مبنا. تبيين شرط تداوم اين رهبري را دارد مقاله

و اهكار محافظه رسيدن نو ان، دگرگوني اساسي در تركيب

شد امريكا اصلي هژموني ان بر اين باوركار محافظهنو. ايجاد

ن قـدرت بلامنـازع مـبا در نظر گـرفت امريكاي شوروي،

ب كـه بايـده اسـت فرد تاريخي را كسب نمـوده منحصر

و نهايي خود بر جهان استفاده نمايدمطلق، تك اين. قطبي

و شـ مادي هژموني به بهاي ناديده گرفتن ركن غيرمـادي

و مشروعيتوژي مقبول، اجماع .بود) بخش جهاني ساز

به آزمون اين فرضـيه مـآزمايشي با روش شبهحاضرةل

دچ امريكاان، تركيب اركان هژموني كار محافظه رسيدن نو

تقويت اركان مادي به بهاي تضعيف كه اين تحول بهنحوي

و ماحصل اين دگرگوني در مباني هژمون مشروعيتي آن انجاميد؛

ب سوي امپراتوري بود كه ايه جهاني اين كشور از هژموني 126
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قائل است

د جهاني

و حفــظ

د سرمايه

عنوان به

براس

هژموني

و( اراده

تح. است

چهارچو

رويكردي

ماستفاده

و تحول

ك و لازم

ت قابليت

ر قدرت

ركن اصل

فروپاشي

موقعيت

م رهبري

اركان ما

وايدئول(

مقا

ر قدرت

ب نحهشد

مشروعيت

ج رهبري
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براي آزمـون ايـن.د

 داده شود كه خواست

در. اسـته كشـور بـود

بـر متغيـر وابسـته)ي

هـايو نوشتهه متون

ان كـار محافظه توسط نو

.گيرد مي

قـدرت رسـيدنه بـ

ي المللـ بيني اقدامات

و متـون، نشـان داده

ت كـه شـرط تـداوم

ريي بـه مبنـاي رهبـ

سـويهبـ امريكـا هژمـوني

بر جهان تحميل شد، 

پـس از تبيـين. نبـود

آن بـر نـوع تـأثيرو

يـنا خواهد شد تا از

.دشو تبيين

در ذهـن ملـتـت

س سياسـت عمـومي

2جيمـز مونروئـهة خارجـ

(Gaddis, 2004: 1ايـن

رضـايت بـر مبتنـيو

1. John Quincy Adams
2. James Monroe 

و اجماع(ط تداوم گرديد امريكارهبري) سازي مشروعيت

ميكاامري ابتدا سير تحول هژموني د تبيين گردد تا نشان

ت ي ايـن كشالمللـ بينسيس، مبناي رفتارأ هژموني، از بدو

يكـار محافظـهنو( متغير مستقل تأثير بررسيمنظور بهبعد

و بنيان)امريكاي نو، مباني ي با مراجعه بهكار محافظههاي

و مدارك منتشر شده توةاين نحل انر و نيز اسناد فكري

م،امريكا رهبري جهاني و تبيين قرار مورد تعريف عملي

و برنامـه هـايي كـه پـس ازهمچنين در اين راستا از اسناد

هيعنوانبهانكارمحافظه بهةت حاكمئاستراتژي مبناي كنوني،

با اسـتفاده از ايـن اسـناد. شودتبديل شد نيز استفاده مي

و مشروعيتكار محافظه شد در ديدگاه نو ي عنصر رضايت

ب امريكا و عكس قدرت عريان نظاميهاست مغفول بوده

و همين عامل منجـر بـه انحـراف هژمـوش كشور تبديل ده

و  يكجانبهي شده است كه اگرچه در قالبي قدرتمندانه

ن واجد زمينه و شروط تداوم رهبري جهـاني ايـن كشـور ها

اي امريكاي كارمحافظه ن كشور، نمـودنسبت به هژموني

و هژموني ايالات متحده در عرص خة جهاني عمل بررسي

و متغير وابستة رابط وةميان متغير مستقل پژوهش آزمون

 امريكا تحول تاريخي هژموني
ت امريكـاتحقـق رهبـري جهـاني سـيس ايـن دولـتأاز بـدو

در همـين رابطـه گـديس. استهيي وجود داشتامريكادولتمردان

، وزير امـور خارج1جان كوئينسي آدامزاز زمان را متحده

و حفظ برمبتني مي تلاش براي تحقق (101. دانـد هژموني

وساله در اغلب دويستطلبيِ موارد در الگويي هژمونيـك

ms .نيز رسيد امريكابه سمت رياست جمهوري 1825 سال

در شرط

فرضيه،

تحقق هژ

بعةمرحل

هژموني(

گذا بنيان

باب در

همچ

محافظنو

تب امريكا

ش خواهد

هژموني

اين كشو

امپراتوري

ولي واج

منگرش

ج رهبري

طريق را

سير تح
تحقةايد

دولتمردا

م ايالات

مكنون تا

طل برتري

وي در سا



شـدهت آزاد تعقيب

كـه كنـد مـيه اشاره

اني بـراي سـطح جهـ

درةر پديـد جديـدي

هاي اخلاقي نسبت به
ان گـذارانبنيـ.دانسـتند
و بـا) اروپـا( فاسـد

هـاي اخلاقـي كـهي
 نهند؛ آنها در اين ميـان
و استيلاجويي اين ي

و امپراتــوري ســازي

 1823سـال مونروئه بـه

طـي امريكا.م گرديد

و ر مهاجر متخصص

اقتصـاديةتوسع، كشور

ي قـدرت ملـي، هژمـون

ن نوزدهم، با رفتاري

 خـاك خـود ضـميمه

در پايـان قـرن. شـد

 (Golub, 2003: 12). بـود

 تجارت با كشـورهاي

 امريكـا در اين دوره

انيا را در جنـگ اسپ1

و و تجارعمدتاً ساير بازيگران در چهارچوب نظام بازار

منتشر شد، به اين نكته 1970ي كه در سالاوالتز در مقاله

س و تجارت آزاد در همواره از وابستگي متقابل، نظام بازار

ايـن امـر (Waltz, 1970).كرده اسـت رهبري خود استفاده

مي. نيستامريكا :گويد ويليامز در همين رابطه

و واجد برتريها امريكايي ها خود را بانيان دنياي جديد
و واپس اروپايي مي هاي درگير جنگ، تعصب دانس گرايي

بودند با جدايي از دنياي قديميدرصدد،ايالات متحده
و برتـري امريكااستفاده از سرزمين آزاد، امكانات فراوان

دانستند، كشور قدرتمندي بنياد نهن خود را واجد آنها مي
طلبي رهبري براي خود رسالتي جهاني قائل بودند كه در

 (Appleman Williams, 1962: 19). كشور متجلي شد

را يــك تــاريخ طــولاني امريكــاتــاريخ اســاس بــراين

اين خودآگاهي ابتدا در دكترين مونر.كند ميطلبي قلمداد

اي در قرن نوزدهم طلبي قاره شد كه منتهي به يك توسعه

و نيروي كارةگيري از جريان سرماي نوزدهم با بهره اروپايي

و نيز با اتكا به امكانات طبيعي فراوان اين كشو  سواد بالا

و را تجربه كرد در همين دوره به تناسـب افـزايش قـد؛

در اواسط قرن ايالات متحده. گسترش داد امريكاة در قار

ت خگاستيلاجويانه، و بـه و كاليفرنيا را از مكزيك جدا كرد زاس

از انتهاي قرن نوزدهم آغاز امريكاطلبيسيكل دوم رهبري

اقتصـاد ملـي جهـان بـوترين بزرگ داراي ايالات متحده

و در همين زمان از تج منابع خام عظيمي در اختيار داشت

).1383:28تود،(آورد دست مي مازاد بازرگاني فراواني به

1898ارتقا به سطح بالاتر قدرت ملي توانست در سالة
128
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وا. است

ه امريكا

عمال رها

امرتاريخ

ويليــامز

ط رهبري

ش متجلي

قرن نوز

با سطح

پرشتابي

خود را

استيلاجو

.دكر

سيك

نوزدهم

من امريكا

ديگر ماز

ةواسط به
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در. نـدك مانيل را نـابود

و بـا ر خـود گرفـت

تدريج بـه وراي را به

دهـد كـه از ابتـدايي

را هژمـونيكي اميـال

ويـژه از زمـانت بـه

 تئـودور روزولـتن

ــونس  وودرو ويلس

ويلسـونةگانـ چهارده

(Cohenسـيكل سـوم

ازةويژه در دور پـس

و هژمـوني رهبـري

و بـه صـورت مسـتمر

و»فكـري« نخبگـان

رهبـري جهـانيدرخصـوص

در قالــب) هژمــوني

»فكـري« اين حركت

و عملكردهاي آن ها

و اجمـاع ز انسـجام

ةان اولي ـگذار بنيان.بود

رهبـري لـزومدرخصـوص

ةو اوليـ گـذار بنيـان

:بود

1. Warren I. Cohen
2. McKinley 
3. William Howard Taft
4. Council on Foreign Relations

و ناوگان دريايي اسپانيا، مستقر در ماني كوبا شكست دهد

و گـوآم را در اختيـار امريكا،زمان جزاير هاوايي، فيليپين

استيلاي خودة از برتري دريايي در اقيانوس آرام، حوز

در تحقيق خود نشان مـي1وارن كوهن. گسترش دادامريكا

ر هريك بيستم بـه طريقـي ايالات متحدهساي جمهورؤاز

ب كرده و اين حركت. اند بوده امريكادنبال تحقق رهبريهاند

و بـه)1897-1901(2كينلـي ز، شـروع شـد مـاترتيـب در

ــت،)1901- ــوارد تاف ــام ه ــپس)1909-1913(3ويلي و س

چ كندمياو استدلال. ادامه پيدا كرد)1913- حتي اصول

,n.شده بـود تدوين امريكا هدف رهبري جهاني 2003: 4-5)

ا ايالات متحدهرهبري بهاز و و واسط قرن بيستم آغاز شد

. جهاني دوم اين كشور را به هژمون جهـاني تبـديل كـرد

از آن زمـان تـاكنون بـ كنـدمياشاره گاتكه گونههمان

 (Gott, 2003: 42). يابنده ادامه داشته استش

ايـد اجمـاعي قـاطع ميـانبتحقق هژمـوني جهـانيي

مي امريكا» و سـپس اجمـاع مزبـور پديد درخصـوآمد

و تصــميمي مشــخص براســاس شــرط كــافي(طــرح

والملل بينيها مياي اين كشور تدوين ا.شد عمال نماد

و اهداف، برنامه4اي روابط خارجيدر تشكيل شور»اجرايي

ا. گرديد در واقع تشكيل شوراي روابط خارجي نمـادي

و طرفدار رهبري جهاني الملل بيني بو ايالات متحدهگرا

درخصـها پيش از تشكيل آن افكـار خـود شورا حتي مدت

از اعضـاي ادويـن گـي براي مثال. مطرح كرده بودندرا

بو گونه اظهارنظر كرده اين 1898 روابط خارجي، در سال

Taft
gn Relations

سر كو بر

زمهمين

ا استفاده

امريةقار

قرن بيست

ك تعقيب

كينلكم
)1909-

)1921-

نيز با هد

رهةپروژ

ج جنگ

ه امريكا

گسترش

براي

اجرايي«

امريكــا

ه سياست

اجراي«و

گ متجلي

نيروهاي

اين شور

ر امريكا

ر شوراي



بفكر مي سـادگيهكنم،
و  ناپذير اجتناب غايي

(Golub, 2003

با يكديگر اجمـاعامريكا

ش آگـاهي نسـبت بـه

و  در ميـان نخبگـان

 كليـدي شـوراي روابـط

بهرا ايالات متحدهط

 رعهـدهب را در جهان
و سـير سرةل نوشـت

. گيـريم برعهـدهي را
خواهيم ايـن نقـش را

:28(

ةمجلـ«،»ي مباحثـها

گيـران سياسـت تصـميم

و»حكـومتي«،»دانشـگاهي

ايـالات رهبـري جهـاني

ةاوليـةسـالهن پـانزد

 سـكويي بـراي تصـاحب

ل افراد ميـان شـوراي

 مسـتمر آغـاز شـد تـا

. اين كشور كند

 شـوراي روابـط خـارجي

 ايـالات متحـده رهبـري

1. Foreign Affairs 

و ارثي كه به ما رسيد فكه است وقتي به امپراتوري بريتانيا
ميةدربار جا. انديشم حق طبيعي جايگزيني يگزيني،اين
:003.اي در كار نيست اما در اين مورد عجله...است 12)

امريكرهبري جهاني درخصوص شوراي روابط خارجي

و گسترش و معتقد بودند اين تفكر بايد از طريق آموزش

و هـم پذيرش نقش رهبـري هـم در سـ طح عمـوم مـردم

و نهادينه شودسياستگذار از اعضـاي كليـ شپردسـون. ان ترويج

لزوم پذيرش نقش رهبري جهاني توسط 1942، در سال

:ب بيان نمود

در اين مورد كه آيا نقش بزرگي ايالات متحدهما مردم
به. توانيم انتخاب كنيم گيريم يا نه، نمي ةوسـيل اين نقش

ما مجبوريم چنين نقشي. شده استحوادث بر ما مقدر
مي تنها تصميمي كه مي خ توانيم بگيريم اين است كه آيا

و يا با سستيهب و مينتر،(.؟خوبي ايفا كنيم 1364شوب

هـا گـروه«،»ي مطالعـه هـا گروه« روابط خارجي با ايجاد

و تصـ1»افرز و برقراري ارتباط مستمر ميان اعضاي شورا

دانشـگ«هـاي، فضايي را ايجـاد كـرد كـه در آن بخـش

در جهـت رهبـي، المللـ بـين درخصوص مسائل مهم»ي

پـس از دوران. رسـيدند با يكديگر بـه اجمـاع نظـر مـي

و مباحثـه و استقرار شورا، گروهاي مطالعه بـه سـكوگيري

به اين ترتيب تبادل. عالي سياست خارجي تبديل شدند

و وزارت صـورتي مس بـه ايـالات متحـدهةخارج خارجي

اةرا وارد عرص امريكاطلبيهاي رهبري سياست خارجي

، رهبران شـور1939 شروع جنگ جهاني دوم در سپتامبر

تحـت رهبـ طرحي كلان براي جهان پس از جنـگهارائ
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خارجي،
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شوراي

افنيفار

خارجي،

بازرگاني«
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ن طرحـي در قالـب

 امـور خارجـه وزارت

گـزارش جمهـوررئيس

امه داشـتاد 1945ي

 متنفـذان اقتصـادي را

و ها در خاك فرانسـه

ة شد كـه آيـا نيمكـر

ايـن براسـاس خيـر؟

بـر امريكاة استقرار سلط

قرار داشت از ميـان

 لازم بـراي پيشـرفت

.معـروف شـد1»بـزرگ

 رهبري جهـاني خـود

وه بايـد مـواد خـام

ويـژه بـه( منـابع خـام

 بـر مبتنيكرد، تعقيب مي

ز كه حـداكثر فضـاي

هـاي وجـود سـازمان

و»بـزرگةعرصـ«ي

هايي براي تثبيـت سازمان

 مدت كوتاهلات معام

 امريكـا هژمـوني تحقق

و تشـكيل  استعمارزدايي

 گشـوده بـود، بايـد از

1. Grand Area 

از دو هفته پس از شروع جنگ نكات كلـي چنـين كمتر

و و و صلح بين شوراي روابـط خـارجي مطالعات جنگ

به قرار شد توصيه. شد رئيهاي منتج از اين پروژه مستقيماً

بهةن پروژ الي 1940ةمدت شش سال در فاصل عظيم كه

مسياسـتگذار تـرين صد نفر از برجسته و ان، دانشـگاهيان

. خود كرد

و پيشروي سريع آلمان ه شدت گرفتن جنگ جهاني دوم

مطرحسؤال مجدداً اين،آلماندست به شكست بريتانيا

خ صورت تواند بهي خودكفا به حيات خود ادامه دهـد يـا

بايد هرگونه تهديدي را كه در مقابل استق ايالات متحده

و مستعمرات آن، نيمكر( غيرآلماني وةبريتانيا )آسياغربي

و منـاب.داشت لاجهان غيرآلماني كه واجد حداقل منـاطق ع

و رهبري جهاني ب ايالات متحدهي بـزرةعرصـ«نـامهبود

كهةحوز»بزرگ ابه امريكاجغرافيايي بود رمنظور عمال

هعرص ـاين. جهاني را در آن بنياد نهادةك اقتصاد يكپارچ

مي امريكامورد نياز صنعت كرد زيرا كنتـرل بـر من را فراهم

.ن اصلي هژموني استاركايكي از

در خلال جنگ جهاني دوم تعقي امريكاي كه بلندمدتاهداف

ك نظام اقتصاد جهاني يكپارچه بود؛ جهاني با درهاي باز

ميت متحدهايالا ممكن براي و. كرد را فراهم از آنجا كـه

و مـالي بـراي تحقـق يكپـارچگي اقتصـادي ي اقتصادي

و رونق اقتصاد جهاني ضروري بودند؛ ايجاد سازم  ثبات

و نيز تضمين)ي پولالملل بينصندوق(ي الملل بين پولي

و توسعه به سرمايه جزو ابزار تح) بانك جهاني(گذاري

كه. گرفت با حمايت از استع ايالات متحدههمچنين از آنجا

ر اروپاةبست اقتصادةي جديد، حلق گو مستعمرات آن ا

.برآمدند

مطةپروژ

ش توافق

اين. شود

ص حدود

خ درگير

ش با

احتمال

غربي مي

نگراني،

جهان غي

داش برمي

اقتصادي

ةعرص«

بناي يك

مورةاولي

يك) نفت

اهد

ايجاد يك

م حياتي

يالملل بين

تضمين

مبادلات

و كمك

قرار گرف

ها دولت



معنـا ايـن بـدان. كرد

ويالمللـ بـين قـالبي

 ملـل متحـد نيـز در

ي تبديل شدن به يك

آنها كنتـرل بـرنيترم

يك ايدئولوژيةارائ«

. هژمونيـك اسـتت

 هژمونيـك برخـوردار

،»اجرايـي«و»فكـري

 دولتمردان اين كشـور

فـراهم امريكـاهژموني

 ضرورت سـلطه بـر

بـا آغـاز. ردبـروز كـ

هـاي بليـتقا(ن قبلي

 توانسـت يـك ايـدئولوژي

ي بـراي تبعيـت ازالمللـ

 شـرايط ايـنمجمـوع

رامهژ»تدوام  وني بـود

ايالات تاريخي طلبي

. ناميـد»اسـتراتژي تفـوق

 بـراي تحقـق رهبـري

ايـن. اسـتهك بـود

 ايـن قـرن بـا جنـگ

در هاي آشكار شيوه پرهيز مي»بزرگةعرص«امپرياليستي

هاي رهبري جهاني خـود را در بايد تمامي برنامهامريكا

موضـوع تشـكيل سـازمان اساس براين. كرد تعقيب مي

شدالملل بين نظام .ي پس از جنگ لحاظ

ثبات هژمونيك، يك دولت برايةنظري براساسمجموع

مهمكه از جمله(»هاي مادي توانمندي« هژمونيك نيازمند

و اراد«،) انرژي است «و»لازم براي هژمون شدنةتصميم

در ميان ساير بازيگران بـراي تبعيـت از قـدرت»بخشت

ه كه از قابليت ايالات متحدهدر رسدي هاي يك قـدرت

فك«دو جنگ جهاني با ايجاد اجماع ميان نخبگـانة فاصل

دةو اراد لازم براي تبديل شدن به قدرت هژمونيك نزد

هژلازم براي تحققةني دوم زمينبا شروع جنگ جها.د

و»بزرگةعرص«مفهومهدر ارائ ايالات متحدهطلبيرهبري

ب گستره، از طريق ايجاد يك نظام اقتصاد جهاني آزاد در آن

ركن سوم هژموني خود را به دو ركن ايالات متحده سرد،

جنـگ سـرد توانسـ. افـزود) تصميم بـه هژمـون شـدن

الملل بـين بازيگران در ميان سايررا بخشو مشروعيتساز

مجايجاد نمايد كـه»بزرگةعرص«در ايالات متحده رهبري

تد«و»كافي«،»لازم« هژموني همگن كه واجد هر سه شرط

زد امريكابراي پايان جنگ سرد، .رقم

و هژموني كارمحافظه  امريكاان
ن و با در نظر گرفتن رهبرية ظري چهارچوب ثبات هژمونيك

اسـتر«را ايـالات متحـده توان استراتژي امنيـت ملـي مي

اي تـدريجي بـ در واقـع برنامـه ايالات متحده»ي تفوق

و تبديل كردن يك قـدرت هژمونيـكبه امريكا اين كشور

اي داشـت، از انتهـايي كه در قرن نوزدهم ابعادي قاره
132
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در)1382:40دهشـيار،

در امريكـاو تفـوق

 ايـالات متحـده ملـي

 اسـتراتژي امنيـت ملـي

 تغييـر چنـداني در اصـل

سـند همين زمينه به

اشـاره NSC-68ة شـمار

 است كه در آن نظـام
،استراتژي تفـوق)2

صورت عـدم وجـود

 تلاش اين كشور براي

ه طبيعي، كشوري كـ

اي بر اصـل تفـوق خدشه

تفـوق، اسـاسبـراين

ايـالات امنيـت ملـي

ايـن كشـورهژمـوني

 بـه قـدرت پيونـد بـا

م توجه اين گروه بـه

ي امپراتـوري متمايـل

 روشـنفكران يهـودي

و  مسـيحيان جنـوب

1. Christopher Layne
پيتر برجر، جيمز بـرنهم،

.و پت رابرتسون فارول

دهش(.كـرد اي پيدا ماهيتي فراقاره 1898و اسپانيا در سال

هژمـوني)از زمـان جنـگ جهـاني دوم تـاكنون(بعـدي

و سياسي مبه محوري اقتصادي، نظامي استراتژي امنيت

و تفوق، هست. است شده اصـلي اسـةاز آنجا كه هژموني

شـوروي تغييـ بنـابراين فروپاشـي، اسـتهرا تشكيل داد

ن ايالات متحدهطلبي در1كريستوفر لين. كرده استايجاد

، بـه شـ1950در سـال ايـالات متحـده شوراي امنيت ملـي

:استهدر اين گزارش آمد

و ايالات متحدههدف قدرت)1 اايجاد تقويت فضايي
و شكوفا شودامريكا .يي بتواند به بقاي خود ادامه داده

در ايالات متحدهسياستي است كه ص احتمالاً آن را حتي
 (Layne, 1998: 9).شوروي نيز تعقيب خواهد كرد

و استرتژي تفوق ديگر رهبري امل تلاش ايالات متحدهطلبي

و وضعيت آسيب طوربه. بوده است امنيت مطلقناپذيري

را خدش پذيري آسيبگونه كسب تفوق جهاني است، هر

وي ب. دنبـال تحقـق امنيـت مطلـق اسـتهبرو ايناز داند

و امنيت مطلقْ و بـهناپذيري اسـتراتژيكـانون هژمـوني

بهشده استتبديل هكه ساير عوامـل مربـوط بـه نحوي؛

مي فوق اولويتكانون نسبت خود با پ.ندشو بندي ايـن

بهكار محافظه نو شد ان بهه است شدت تقويت دليل عدمو

سـوي را بـه امريكامشروعيت در رهبري جهاني، هژموني

.است

ر2يكـار محافظـه ان فكـري نو گذارن اغلـب متشـكل از

به بودند كه ديدگاه ايالات متحدهشرقي تدريج نزد هايشان

e
،ي نظير ايروين كريستول، نورمن پودهورتز، سيدني هوك، آلن بلوم

و واعظان مذهبي چون جري فا  تريلينگ، رينهولد نيبر، مايكل نوراك

و امريكا

بعةمرحل

هاي حوزه

ش تبديل

ر امريكا

ط رهبري

مهم شور

.كند مي

وجه ديگ

و كسب

درصدد

خود مي

ناپ آسيب

تب متحده

براساس

ن رسيدن

مشةمسئل

اسهساخت

بنيا

شر شمال

افرادي.2
لايونل تر



توفيـق در پـي عـدم

 گسـترش اعتراضـات بـه

جـانو2ن كريسـتول
5ســيدني هــوكو4

خود در مجلاتـيةانر

از)1 بخـش ديگـري

هـا در برابـر دموكراسـي

اين. ريشه دارد ها دموكراسي

هـاي جنـبش عليـهي

 عموميـت يافـت كـه

ز و قـو توسل به ةور

. بهـايي حفـظ شـود

.ندهسـت اشـتراوسو

ان كـار محافظـه فكري نو

. مستبدان مقابله كنـد

ترتيـب اسـتفاده از زور

در اين. ضروري است

كـه يي اسـت هـادولـت

هـاي معتقدنـد تغييـر رژيـم

و ي حيات سياسي، تحول
و مبـارزة بـي وقفـه بـاهـا

2. Irving Kristol 
3. John Podhoretz 
4. James Burnham 
5. Sidney Hook 
6. Commentary 
7. National Review

و نيز كارگران غرب ومقبوليـت پيـدا كـرد امريكـاميانه ؛

و گسـت ليندون جانسون»بزرگةجامع«ةيي نظير برنامها

و با فروپاشي اجماع ليبرالي ايـروينچون افرادي،1 ويتنام
ــورتز ــاي ســابق تروتسكيســت(3پوده ــرنهمو) ه 4جيمــز ب

نو شروع به طرح ديدگاه)قهاي ساباستالينيست كار محافظههاي

1384:18دهشـيار،(. نمودند7»نشنال رويو«و6»كامنتري

آنها نسـبت بـه ضـعف دموي ان در نگرانكار محافظه نو

و شكنندگي كلي دموكراس دموكراتيكي اقتدارگراي غير

و شيوه ناشي از سركوب اسـتاليني دموكراتيـك هاي غير ها

.در اروپاي شرقي بوددموكراتيك

نوهب اساسبراين عكـار محافظـه طور تلويحي اين ايده نزد ان

د با اقتدار كامل دشمنان خود را حتي بانها بايد بتواندموكراسي

دموكراسـي بايـد بـه هـر ديگر عبارتبه. سركوب نمايند

بكارمحافظه لئـوخود ملهم از تفكراتةشي از اين ايدخان در
هاي فكر قدرتمند به يكي از دغدغه ايجاد دموكراساساس

وآنها معتقدند دموكراسي. شد بايد بتواند با خودكامگان

ترتيبه اين.خود ادامه دهديتواند به بقادموكراسي ضعيف نمي

ض و عدالت نه تنها جايز بلكه و گسترش دموكراسي  ايجاد

دولـتـرين تهديـد بـه دموكراسـي از طـرفچهارچوب، جـدي

ان معتقدنـكـار محافظـهنو. انـد را نپذيرفته دموكراتيكي

بهگرا كثرت: اجماع ليبرال شامل اين موارد بود عنوان سنگ بناي يي
هـ حقوق مدني براي تمامي شهروندان، الزام بر وجود برابري فرصـت

.
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ميان غربِ

ه سياست

جنگ وي

ــو پوده
استالينيس(

كا«نظير

تفكرات

ها دولت

ن نگراني

دموكراتي

براي

دموكراس

س قهريه

محافظنو

اسا براين

ش تبديل

دموكراس

براي ايج

چهارچو

هازشار

اصول.1
تكامل حق
.كمونيسم
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و امنيـت  دموكراسي

ب دموكراسـي«نامه كه

 كردنـد كـه هـر رژيـم

. براي خود ترسيم كند

و به ترتيـبر بستند

دشـمنان ملـتعنـوان

و صـلح از ديگـر  سياسـي

. ان قـرار گرفـتكـار

ت رژيم سياسي هـر

ي المللـ بـين نهادهـاي

ماهيـت بـر مبتنـي را

كـه كنـد مياظهارنظر

 بلكـه از طريـق تغييـر

ان به كسـب قـدرت

ي خـود را در قالـب

بـا هـدف امريكـانظـامي

ها، محـدود كـردنت

در. توجه قرار گرفت

نسـل.ي كسب كردند

راة در عرصـ قـدرت

 اسـتريت جورنـال،

سسـات تحقيقـاتيؤم

ةشــبك)و تســليحات

و توانسـتند در آغـاز

اي مطلوب براي حفظه يا به تعبير امروزي ياغي، وسيله

ك.است اين تفكرات مبناي ايجاد نوعي از دموكراسي شد

)17-1383:8،امريكاكتاب(.معروف گرديد»پوش

ان همچنين اين ايـده را از اشـتراوس اخـذ كركارمحافظه

 ناگزير است براي ايجاد اتحاد ملي يك دشمن بيروني بر

را پسر بوشو ريگانان در دوران كارمحافظه كابه اين توصيه

عنبهرا»محور شرارت«و) شورويمنظور(»امپراتوري شيطاني

ميـان ماهيـت رژيـم سياسـةهمچنين رابط. رك ديدندتدا

ك محافظـهي اشـتراوس بـود كـه مـورد توجـه خـاص نو

منوط به سرشتاز نظر آنها امكان يا عدم امكان صلحاساس

نو.است بهكار محافظهدر واقع و نه ان كارآمدي سازوكارها

و ثبات در جهان اعتقاد ندارنـد؛ چـون صـلح  ايجاد صلح

اظگونه اين اليوت آبرامز مبناينهمبر. دانندي سياسي مي

به وگو گفت از طريق ي، بلالملل بينابزارهايو يا توسل

)1384:30دهشيار،(.شود محقق ميياغي

اكار محافظهباعث شد نسل اول نورياست جمهوري ريگان

هـاي آنهـا بـه ايـن ترتيـب فرصـت يافتنـد تـا ايـده. شـوند

نظـاميةبودج ـدر زمان ريگـان. هاي ملي اجرا كننديسياستگذار

تادر داخل نيز كاهش مالي. قطعي شوروي افزايش يافت

و نيز تامريكابر ليبراليسم سنتي تأكيدت دولت يي مورد

و مشروعيت قابل توجهيكار محافظه ريگان نو ان محبوبيت

د 1990ةيي كه از ده ـامريكاان كارمحافظه حضـور خـود

و مطبوعـاتي ابزارهـاي رسـانه با كنترل نمودند، وال( اي

م(، فكـري)فـاكس نيـوزو ويكلي استانداردن تايمز،

وهبــ(و اقتصــادي) راســتي طــور خــاص صــنعت نفــت

و تبلت و؛غ افكار خود در اختيار داشتنديري براي طراحي

.را در دست گيرند ايالات متحدهسوم سرنوشت

خودكامه

اس امريكا

پو چكمه

منو

ن سياسي

محافظنو

امپراتور«

تد امريكا

هـايهايد

اسا براين

اسكشور

براي ايج

هاي رژيم

صلح نه

ياغرژيم

ريا

نائل شـو

سياستگذ

شكست

مداخلات

زمان ريگ

محدوم نو

مطرح نم

واشنگتن

ر دســت

ت گسترده

سوةهزار



 1990ة در طول دهـ

نايعپيوندهاي عميق بـا صـ

 امريكـا دست راستي

 ايالات متحـده كلان

را در كنتـرل خـودها

دانشـگاه،2»هوورمؤسسة

امـريكنةسسـؤم«،)

ومؤسسه مسـتقر بودنـد

،)ندشـو محسـوب مـي

 وسـيعي در فضـاي

هـاي ايـن گـروه ازي

كـ گيـريت لان هـاي

و ...، سياسـت ملـي

و مشـابه آنهـا  انترپرايـز

ت خـارجي، امنيـت

 توسـط ايـن مراكـز

ونيـز همـين ايـده هـا

. باشـد حـال اجـرا مـي

م وابسـته كـه يكـي

ريـزيراهنمـاي برنامـه

قـرنة پـروژ« شـد كـه

1. Heritage Foundation
2. Hoover Institution
3. Richard Perle 
4. Lynn Cheney 
5. Cato Institute 
6. Bradley Institute
7. Defense Planning Guidance 

در سلسله اسنادي كهان كار محافظهنوهاي ديدگاهةمجموع

پيوندهبر علاوهان كار محافظهنو. مشهود استكاملاً كردند

و فكري نظامي، در مجموعه مؤثر اي از مراكز تحقيقاتي

يسياستگذارآنها از اين طريق نيز بر فضاي. حضور داشتند

هااي از اين نهاد ان همچنان مجموعهكار محافظهنو. بودند

م از سساتؤبرخي از اين مؤسس«،1»بنياد هريتيج«:عبارتند

)يكي از پژوهشـگران ارشـد آن بـود رايسكه جايي(د

مؤس مدتي در اين چنيو ولفوويتز، بولتونكهييجا(،»

هـاي آن مح همسـر چنـي از سـتون4لين چنـيو3پرل

 (Pelletiere, 2004: 17-21).6»بردليةسسؤم«و5»كتو

هاي اين مراكز قدرتمند علمي دست راستي، انعكاسه

و بررسـي گـزارش. كندميپيدا ايالات متحدهيسياستگذار هـا

و جهـت گيـري در تصـميم اثرگذارت همواره نقشي هـا

نـويس قـانون هر ايده، پـيش تقريباً.استهداشت متحده

و گزارشي از بنياد هريتج، امـريكن انترپ مؤسسة تحليل

هاي خود در قبال سياست يي ديدگاهامريكاان كار محافظهو

ورتي منسـجمصـهب 1990ة مسائل خاورميانه را طي ده

از. كردند نو قدرت كسبپس نيـان كـار محافظـه توسـط

شدها سياستها تبديل به و اكنـون در حـه استي ملي

ميكار محافظههاي نو ديدگاه ب ان را همهتوان در پنج سند

راه«سـند اوليـه.منتشر شـدند ملاحظـه نمـود ديگري
اصلي اين گروه منتشـر شـ پس از آن سند. نام داشت7
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منتشر كر

ن و نفت

نيز حضو

گذار اثر

بر. دارند

استنفورد

»انترپرايز

اينك هم

ةسسؤم«

ايد

سياستگذ

سساتؤم

م ايالات

تن يازمند

نو. است

م و ملي

منتشر كر

ه ديدگاه

مجموع

د پس از

7»دفاعي
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و»امريكا نيروي دفاعي

راتژي امنيـت ملـياسـت

مطلـق رهبـريتأمين

ريـزيراهنمـاي برنامـه

در. شده بـودو ارائه

ولفــوويتز 1992 ســال

آنچ خـود نـي كـه در

ايالاتي دائمي ارتش

ايـن سـند.شـده بـود

 رقيــب جديــد، چــه در
 اسـت؛ رقيبـي كـه بتوانـد

هـرةمـا از سـلط ...د
 قدرت جهاني كـافي
 آسـياي جنـوب غربـي
و دسترسـي  منطقه باشيم

(Mann, 2004: 2

راة نقط كانوني خـود

طـرح.متمركـز كـرد

 خلـيج فـارس از طريـق

انتقـادات أثيرتـ تحـت

. تعديل شـد امريكاي

1. Project for the New American Century
فـراهم»ريزي دفـاعي برنامه

.است

بازسازي نير«از اين سند، دو سند. نام گرفت1»ييامريكا

شد»ت ملي انرژي اسـ«تمامي اين اسـناد در نهايتاً. حاصل

و يكپارچه گرديد» متحده تدر تمامي اين اسناد. منسجم

.استهداشت كننده تعييننقشيامريكا

راه«ان، در ابتدا در قالب كار محافظهنوي هابسياري از طرح

آماده 1999تا 1994يها سالتوسط وزارت دفاع براي

س»ريــزي دفــاعيراهنمــاي برنامــه طرحــي بــود كــه در

و طراحي سازماني پنتاگون، براي رئـيس خـ درخصوص بودجه

برتري براساسطرح ولفوويتز. وزير دفاع بود تدارك ديد

شنظم نوين جهاني تهيـه در چهارچوب جهانيةو سلط

:شد آغاز مي

هــدف اصــلي مــا جلــوگيري از ظهــور مجــدد يــك رقي
هاي شوروي سابق، چـه هـر جـاي ديگـر اسـت سرزمين

تهديدي مشابه آنچه شوروي عليه ما داشـت ايجـاد كنـد
اي كه منابعش براي ايجاد يك قدرت متخاصمي بر منطقه

و آسةدر منطق ...است، جلوگيري خواهيم كرد خاورميانه
هدف جامع ما اين است كه قدرت خارجي بلامنازع منطق

(2209.و غرب به نفت منطقه را حفظ كنيم ايالات متحده

بكار محافظهنوةاوليةانيح كه در حكم بي نهان بود وضوح

م) بدون در نظر گرفتن عنصر مشروعيت( امريكا نظامي

را دسترسي بـه نفـت خلـ ايالات متحده راه حفظ برتري

ا و البتـه تح. عمال نيروي نظامي در نظر گرفت از حضور

بت برتري جهانيةخصوص در زمينهها لحن اين گزارش

ew American Century
راهنماي برنام«كان دسترسي به متن اصلي سند تلاش فراوان، ام

اس گرفته شده Rise of the Vulcans همين دليل متن سند از كتاب

امجديد

سياست«

م ايالات

امجهاني

بسي

»دفاعي

ر«واقــع

درخصو

و هنگام

و متحده

گونه اين

اين طرح

تفوقبر

مزبور را

ا استفاده

دموكرات

رغمبه.2
نشد به هم



ب.ر رفتند حالهرهاما

و در ب ايـن پـروژه

ان دولـت بـوش رار

 كردنـد كـه در حكـم

 مطلق از طريـق برتـري

هكننـدگان ايـن سـند بـ

آنها نگران ايـن. كردند

 جهـاني را كـه پـس از

ر سند مزبـور اشـاره

ه گـرفتن ملاحظـات

يـك:ايـم فراموش كـرده
و آتي؛ يك سياسـت ي
ر خارج ترغيـب كنـد؛

تـاريخ ايـن ...را بپذيرد
مـا نيازمنـد نوسـازي.

مـا نيازمنـد ... هسـتيم
و گسـترش در حفـظ

.يمـان باشـد، هسـتيما
(Statement of Principles

جديـد قـرن«نـامهب

زات انتخابـاتير مبـا

ان ديگـري چـونكـار

نيـز زاد خليـلو2زاخـيم

1. Statement of Principles
2. Dov Zakheim 

و ولفوويتز از قدرت كناكلينتونقدرت رسيدنهب ، چني

شدامريكاقرن جديدة اين گزارش وارد پروژ در قالب. يي

نوةكه بعدها هسـت گروهي 1997 سال كـا محافظـه اصـلي

ك1»اصـولةاعلامي« دادند، سندي را تحت عنوان منتشـر

و يك رهبري مطلكار محافظه كلي حاكم بر تفكر نو ان بود

كننـ منتشـر. در نظر داشت امريكاو قدرت عريان را براي

و انزواگراييها گرايي كلينتون انتقاد كر درون/ي ناهمگن

فرصت كسب رهبري مطلـق جه ايالات متحده بودند كه

د.، از دست بدهدشده استي شوروي فراهم اين گروه

ك مدت كوتاهفوايدةكه وعد لينتون باعث ناديـدهتجاري

مي. شده استك :دهند آنها هشدار

ما عنصر اساسي موفقيت دولت ريگان را فرارسدمي نظر به
و آماده براي مواجهه با ي كنونيها چالشقدرت نظامي قوي

م خارجي كه به و هدفمند اصولؤصورت رامريكاكد ا دريي
را ايالات متحدههاي جهاني وليتئو يك رهبري ملي كه مس

ب ...را بپـذيريم امريكـا ما آموخته باشد كه رهبريهقرن بايد
هـاي جهـاني خـود مسئوليتنيروي نظاميمان براي پذيرش

به هايمان وليتئپذيرش مس امريكـا فـرد براي نقش منحصر
و الملل بينيك نظم ها ارزشي كه به نفع امنيـت، شـكوفايي

inciples, Project for the New American Century, June 1997)

و ايهپروژ كگانو كريستول 1997در سال اين اصول

م»ي امريكن انترپرايز آغاز كردند كه به بنيانةسسؤرا در

شد 2000ر سال به. تبديل كـ محافظـهنوتأييد اين پروژه

زاخـ،فيـث بولتون، رامسفلد، ولفوويتز، ليبي، پرل، آبرامز،

ciples
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ب پس از

ساختار

ژوئن سا

د تشكيل

اصول كل

و نظامي

ه سياست

موضوع

فروپاشي

كنند مي

استراتژيك

براساس

ييامريكا

بوش در

چني، را



139

ظه
حاف

وم
ن

ني
مو

هژ
يو

كار
كا

ري
ام

)
ني

مو
هژ

ول
تح

كا
ري

ام
ظه

حاف
وم

رن
ص
ع
در

ان
كار

(
�

ي
فائ

ش
ي
سو

مو
ود

سع
دم

سي
تر
دك

وه از طريـق قـدرت

 1997خ سـوم ژوئـن

 امريكـاايـالات متحـدة
 كـه درحـالي مـاا. دارد

 توانست جنگ سـرد را بـه
و بزرگ فرصتي بي نظير

 دسـتاوردهاي خـود در
؟ز دسـت خواهـد داد

(Project for the New American Century

بر همين اسـاس. كرد

اي سرگشـاده بـه نامـه

 فارس براي سـرنگوني

، وارد امريكـا جهـاني

در. تبديل شـد 24وي

 جنوبي انجـام داد بـه سـه

او در بخـش اول. نمود

را امريكـا برتـري مطلـق

ه اسـت كلينتون رخ داد

 امريكـار عصري كـه

 نظامي خـود را افـزايش

راي بوش قـول داد بـ

نو نوآوري را بـه پنتـاگ

. كشـور را تثبيـت نمايـد

(Bush Remarksبـوش پـس از

تلا مزبورةپروژ ايالات متحـدهش براي رهبري جهاني بر

در متن گزارش اين پروژه كه در تـاريخ. مبتني بود نظامي

:ه شد آمد

ايـشـود، كه قرن بيستم به پايان خود نزديـك مـي همچنان
دترين بزرگ كماكان در جايگاه رفيع قـدرت جهـان قـرار

تحت تدابير خود توانست امريكاكه رسدمي نظربهگونه اين
و فر اكنونهمپايان برساند، سود جهان غرب به با چالش

و دس تواند موفقيتمي امريكاست؛ اينكه آيارو روبهنيز هـا
فر اخير را تثبيت نمايـدةده صـت تـاريخي را ازيـا ايـن

New American Century, Washington DC., Sep 2000)

و مسير اصلي حركت نو ككار محافظه اصول ان را تعيين

درةكنندگان اصلي پروژز امضا ، نام1998ةفوري19فوق

و خواستار عمليات نظامي فرستاد در خليج فار امريكاند

 (Rutledge, 2005: 145-6). شدند

و رهبـري درخصـوص ان كار محافظههاي نوديدگاه هژمـوني

و به دستورالعمل انتخاباتي وي تبشهاي انتخاباتي بوشي د

نراني مهمي كه در چارلستونِ كاروليناي جنوبدر سخ1999

اشاره نم ايالات متحدهان براي تفوق كار محافظهمورد توجه نو

و آغـاز عصـر برتـ ايالات متحـدهي خود موضوع هژموني

و سپس نسبت به افول هزينه د كرد ر دوران كلهاي نظامي كه

د. داد بوش در همين راستا به كلينتون انتقاد كرد كه درست

و براي اين منظور توانايي نظا  برتري جهاني خود را نهايي كند

اساس براين. استهرا كاهش داد ايالات متحدهنظامية بودج

و نوةبودج امريكا تفوق و روح ابداع نظامي را افزايش داده

، رهبري جهاني مطلق اين كشـامريكا از طريق تفوق نظامي

Remarks, The Citadel, Charleston, South Carolina, Sept 24

پر. رسيد

برتري نظ

ش منتشر

اين سند

ده تن از

كلينتون

صدام شد

ديد

سخنراني

9سپتامبر

مورةنكت

سخنراني

مطرح كر

د هشدار

بايد برتر

دهد، بود

تحقق تف

ا بدمد تا

4, 1999)



 ديگـري در همـين شـهر

 نيـروي نظـامي بـراي

وي در ايـن. اسـتز

ةرل هـاربر نقطـبـه پـ

 نمود، يازدهم سپتامبر

ي براي تفوق جهـاني

 ايـن شـرايط جديـد

:دهد ادامه مي

...ر نظاميمـان اسـت
»اسـت پـذير امكان

(Bush Speaks on War Effort to Citadel Cadets

و اسـتفاده امريكـاي

، حركتـي كـه شـرط

گ ولفوويتز بدون درن

 همين راسـتا بـوش در

در مقابلـه بـا متحـده

نمود تاريخ مجدداً اشاره

را بـه نمـاد قـدرت متحـده

جنـگة اينكـه مسـئل

قـدرت نظـامي خـود را

(Bush Speech at West Poهمچنانكه

ن برتري مطلق نظامي

 امريكـا حضور نظامي

نمـودن راسـتاي مشـروط

.متجلي است

سـخنراني ديگـ 2001تامبر، در يازدهم دسامبر يازدهم سپ

ن هشـدار داده 1999و گفت كه در سـال بـود كـه افـول

برانگيـز چـالش، ايالات متحدههاي جهاني وليتئپاسخگويي به مس

بـ 1941كه حملات هفت دسامبر گونه هماني اشاره كرد،

را براي هميشه از انزوا خارج امريكا بود كه در يك لحظه

كه سرنوشت گيري را در شرايط تصميم امريكاسازي است

در ايالات متحـده او در اين سخنراني گفت. استهر داد

و تفكر نظامي استةشيو تغيير در بوش اد. رهبري جهاني

اولين اولويت ما سرعت دادن بـه تحـول در امـور«
بح تعريف مجدد جنگ به زبان ماةواسطهفظ صلح

ffort to Citadel Cadets, Charleston, South Carolina, Dec 11, 2001)

ب گرفتن عنصر مشروعيت در هژموني معناي ناديدههوضوح

و نهايي جهـاني بـود، ت نظامي براي ايجاد رهبري مطلق

مي) مشروعيت( هژموني .گرفت را ناديده

و،س از حملات تروريستي يازدهم سپتامبر چني، رامسفلد

ه. تغيير رژيم در عراق را در دستوركار خود قرار دادند در

ايالاتشرايط فعلي»وست پوينت«در 2002ي اول ژوئن

و اشا م را با شرايط پس از حمله به پرل هاربر مقايسه كرد

ايـالات متحـدتـا پـرچمه است سپرد ريكاام رسالت مهم را به

و قاطع در جهان تبديل كند او ضـمن اسـاس براين.ناپذير

قـد امريكـا«:ه را مطرح كرد به اين موضوع اشاره نمود كه

(ech at West Point, June 1, 2002.»ر چالشي قرار خواهد داد

از امريكاان، هژموني كار محافظهد نو بر بنيا هرچيزرا بيش

ديگر درةاين تفوق نظامي بيش از هر نقط. اند كشور قرار داده

ج فارس با هدف كنترل بر منابع نفتي ايـن منطقـه، در راسـ

و هند به هژمونيةي چين، ژاپن، اتحادي متجل امريكااروپا
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حملات

ارائه داد

پاسخگو

سخنراني

عطفي بو

ةنيز نقط

خود قرار

ت نيازمند

ب وضهاين

از قدرت

تداوم هژ

پس

موضوع

سخنراني

تروريسم

اين رسال

ن مقاومت

پيشگيرانه

وراي هر

اشاره شد

اين كشو

در خليج

اقتصادها
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لزوم مبـادرت بـه بري

از»امريكـا امنيـت ملـي

 2002كـه در سـپتامبر

قـرنةپـروژ«و»امريكا

و»امريكـان دفـاعي

»امريكـا توان دفاعي

 بستر رشـد اقتصـادي
ي ايفاي نقش جهاني

 دستيابيبايد از طريق
)1384:34دهشيار،

وة منطق خليج فارس

قـرنة سـفيد نيـز پـروژ

دفـاع«وير بـراو.د

در ويـژه بـه» قـدرت

عمـال قـدرتمنظـور از ا

 حفاظـت از خطـوط

و امنيتي را ت خارجي

هـايافـزايش توانمنـدي

جهـت اسـتراتژيك واحـد

بـه.خليج فارس بـود

 بخشـي از جنـگ عليـه

در.دگـرد اجـرا مـي

ش بـه نـوعي ماشـين

، مـتن سـند از كتـابامريكـا
.است شده

مبنيسال پس از يازدهم سپتامبر، رهيافت بوشدرست يك

ب پيشگيرانه به صدور بيانيه اسـتراتژي امنيـ«نـامهاي رسمي

كـ امريكـا يت ملي سند استراتژي امن.خ سفيد منجر شد

امرريزي دفاعي راهنماي برنامه«د، در واقع برگرداني ازش

در.بود»ييامريكا بازسازي تـوا«نكات محوري اين سند

بازسازي«در واقع در سند. متجلي گرديد»ت ملي انرژي

:كه شده بود استدلال

به ايالات متحده از قدرت نظامي بر بسيميزان چنانبايد
و بالقوه را حتي از آرزوي دست يابد كه رقباي احتمالي

با امريكا. دارد باز امريكااي در تضاد با منافعو يا منطقه
ده(1.منيت مطلق خود را محقق سازدا،به چنين قدرتي

م الملل بيندر سياست امريكااصلي تمركزة اسناد، نقط را بر

از ورود به كاخ سـف پيشبوش حتي.نداه نفتي آن قرار داد

يي را به اساس سياست نظـامي خـود تبـديل كـردامريكا

ا«و»تسليحاتي نوين هاي فناّوري«،» ملي قتوانايي عمال

منظـو. نمـود تأكيـد)خليج فارس(اي دوردستت منطقه

و هاي نفتـي منطقـهر نواحي دوردست اساساً جنگ اي

اي. انرژي بود اولويت سياستدون ترتيب، دولت بوش به

افـزا«و»بحـارءافزايش دسترسي به نفت مـاورا«: آميخت

هر.» قدرت نظامي اولويت را در يك طرح اسـترادووي

و مطلق خةعمال آنها منطقاةگرد هم آورد كه عرص نهايي

نفت، كه معمولاً تحت عنـوان بخشةب حفاظت از عرض

بم توصيف مي ،امريكـا هاي نظـامي نيرويةوسيلهشود،

در دوران بـوش ايـالات متحـده، ارتش مايكل كلر تعبير

امريكعدم دسترسي به متن اصـلي سـند بازسـازي تـوان دفـاعيل
و سياست خارجي امريكاحافظه اثر آقاي دكتر دهشيار گرفته»كاران

درس

جنگ پيش

سوي كاخ

شمنتشر

امجديد

سياست«

ونهگ اين

اين اسنا

منابع نفت

امجديد

موشكي

مناقشات

د نظامي

انتقال انر

درهم آم

عمال قدا

تفوق نها

ين ترتيبا

تروريسم

واقع به

دليلبه.1
حافظنوم«



(Klare,

 نظـامي را بـه معنـاي

بـا اتكـا بـهت متحده

خودة سخنراني سالان

 انتخاب خواهيم كرد كه
 انتخاب خواهيم كرد
 اينكه وظـايف خـود را

د كـهب خـواهيم كـر
 ببريم يا اينكه خـود را
برانگيـز كنـوني مسـير

ولي با اين وجـودرسد
تنهـا راه حفـظ.شـد

 ... سرنوشـتمان، رهبـري اسـت
در زمـان ... خواهـد داد

و محدود شدن  تعهداتمان
و از كنـدي  تا ترومن

(State of the Union

مسـيري اسـت كـهة

و امريكا مطلق نظامي

در همـين. انـد گرفته

رائـولو ميكسـينس وود
ه اي رسـيد بـه مرحلـه

ايـن امپراتـوري.اسـت

 شـرايطي امپراتـوري

و بيشتر بـر  كاهش دهد

,are.ه است جهاني محافظت از نفت تبديل شد 2004: 12)

نكارمحافظه و عمليـات ان هرگونه كاهش توان، حضـور

و بر ات به انزواگرايي مي ايالاتعمال رهبري جهاني دانند

س. كنندميتأكيد نظامي اين كشور بوش در همين راستا در

:گفت 2006سالةژانوي

و من گزينه در اين سال سرنوشت هايي را انتخ ساز، شما
و هم شخصيت كشور ما را تعيين ما. كندميهم آينده

كه آيا با عزم راسخ دشمنان آزادي را تعقيب كنيم يا اينك
مـا انتخـاب. تـر رهـا سـازيم به اميد يك زندگي راحت

شكوفايي خود را با رهبري بر اقتصاد جهاني به پيش ببر
و چالشةدر دور. از تجارت آزاد كنار بكشيم برا پيچيده

و حمايتگرايي بسيار اغواكننده به رسدمي نظر انزواگرايي
و افـول منتهـي خواهـد) انزوا(چنين راهي ش به تبـاهي

مان، تنها راه حفظ صلح، تنها راه كنترل سرنوشـتما مردم
رهبري خـود را ادامـه خو امريكا ايالات متحدةبنابراين

توانيم امنيت خود را در واگذاشتن تعهداتآزمون، ما نمي
از روزولت تا امريكا رهبران ...كنيم تأمينبه مرزهايمان

e.اند انزوا را رد كرده ...تا ريگان Union, Jan 31, 2006)

ةبـه معنـاي ادامـ ايـالات متحـده بوش بر تـداوم رهبـري

م 2001ان از يازدهم سپتامبر كارمحافظه به بعد در قالب تفوق

ويژه در خليج فارس در پيشاين قدرت مطلق نظامي به

الـن ميكس، آنتونيـو نگـري، مايكـل هـارت افرادي چـون
داري جهـاني بـ ناپذير سرمايه معتقدند گسترش اجتناب

پ شكلي بي اسهديد آوردسابقه از يك امپراتوري جهاني را

شـايد تصـور شـود در چنـين. استهدشمتجليت متحده

اين توانايي را دارد كه قدرت نظامي خود را كاداريسرمايه
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اين عمالا
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و اما در واقع تنش  ها

مركـز امپراتـوريعنـوان

 مستمر در پي تقويت آن

 تضمين كافي از دسترسي

اصلي مواد خام كهگان

و قفقـاز  آسياي مركزي

 تضمين امنيـت انـرژي

از پـسايـالات متحـده

و حضـور نظـامي ت

 قالـب طـرح جديـد

 نظامي بـراي رهبـري

و»هميلتـونــ بيكر

و تفـوق  اهميـت قـدرت

ــرار داد ــتوركار ق . دس

اصــليةگزينــعنــوان

، بلكـه احتمـالشـده

ان، كـار محافظـهنو.ت

ود مـي امريكـا  اننـد

فـرد تـاريخي جهـت

عبـارتي امپراتـوريه

ت هژمونيـك نشـان

، تفـوق مطلـق اسـتراتژي

ي ايـن كشـور مـورد

و پويايي .براي گسترش جهاني تكيه كنديشهاي خو ابزارها

عنـو بـهرا ايـالات متحـده داري، سـرمايهةت مرتبط با توسع

و به است صورت مس تا نيروي نظامي عظيمي را حفظ كند

طور خاص، ضروري است نيروهاي نظامي امپراتوري تضم

گاتوليدكنندچندين. ايجاد كنندمواد خام اساسية به عرض

و آسترم و گاز باشد به ترتيب در خليج فارس ين آنها نفت

و تض. هستند حضور نظامي امپراتوري براي حفظ اين نواحي

(Hardt & Negri 2000, Meiksins Wood 2003, Mahajan 2003

ايـامشكلاتي كه براي ارتـش رغم به همين چهارچوب

ب ، ايالات متحده مصمم به افزايش قدرتهوجود آمده عراق

و در 2007ةبوش در سخنراني دهـم ژانويـ. سدنظر مي

مرا عراق، قصد خود نبراي افزايش استفاده از قدرت طلق

«نظر گروه برخلافوي در اين طرح. آشكار كردامريكا

باعمدتاً توجه به پيشنهادات بر اهميـتأكيد ديپلماتيك آن،

ــا دامريك ــراق را در ــامي در ع ــاي نظ ــزايش نيروه ، اف

م نــهاســاس و مداخلــتنهــا ع بــه نظــاميةوضــوع تفــوق

اكارمحافظه ن ايـالات متحـده عمال هژموني ان براي شتضـعيف

فزوني اسـت خليج فارس روبهةويژه در منطقت نظامي به

و ا مطلق جهاني عمال اين برتري را ضامن رهبري نظامي

 ـعنوانبه استفاده از اين برتري فهيك فرصت منحصـر ب

بـ ايالات متحـده نهايي ساختن تفوق مطلق جهاني هيـا

.ي هستند

ج
ثبـاةدر چهارچوب نظريـ ايالات متحدهساختار هژموني

ق كه با نو درتبه و تعقيـب اسـتركـار محافظـه رسيدن ان

هژمـونينظامي/ماديمطلق، ابعاد ناپذيريو آسيب مطلق

ساير ابزا

تعارضات

هواداشت

طهب. باشد

لاينقطع

مهمشايد

مستقر هس

(3.است

در

ع اشغال

نظ خود به

براي عر

امرنهايي

بدون تو

ــامي نظ

اس بــراين

محافظنو

مداخلات

برتري نظ

درصدد

و تثبيت

ييامريكا

استنتاج
س تحليل

ك مي دهد

امنيت مط



تـر هژموني برجستهة

و سـازي اجمـاع رضـايت

و تفـوق مطلـق كسب

ايـن ديويـد هلـد.ت

و ك متمركزتـر باشـد

نظـام هژمونيـك، كند

(Held & Koenigرسـد مـي نظر به

بـاور آنهـا.دبودنـك

 حتـي وارد،ي بالقوه

براي ايـن. كشور نشوند

و ، بـه امـري مطلـق

 اسـاس بـراين. بازيگران

قـرار امريكـا هژموني

. تفوقي پيدا كرد

دهـد نشان مي متحده

هگرفتـ بـزرگ قـرار

ب. دارد طـورهاين كشور

نفـت جهـان كننـدةف

 تفـوق ايـن كشـور بـر

 ايـالات متحـدهة سـالان

ايـن رقـم سـه برابـر

ةهـاي نظـامي سـالان

 رانـه فناّو عامل برتـري

و پيشـرفت م برتري

. گيـرد مـي ئت كشور نشـ

و ابزارهـا، ماشـين آلات

ضـمن تـلاش بـراي

ةنقش اركان مادي سازند اساس براين. بيشتري قرار گرفت

مشـروعيت، رضـاة متقابلاً اركان غيرمادي كه شامل مسئل

 تبعيت ساير بازيگران از قدرت هژمونيك است به بهاي كس

نو در اولويت مطلق ان قـرار گرفـتكـار محافظههاي بعدي

قدرت در نظام هژمونيك هرچهكه كند ميا چنين تفسير

و تر، خودمحورت هژمونيك دلخواهانه ك يكجانبهر تر عمل

d.شود تر مي امپراتوري نزديك & Koenig - archibug, 2004: 52)

تحقق چنين برداشـتي از نظـم هژمونيـكدرصددانكارمحافظه

به چنانبايد ايالات متحده كه دست آورد كه رقباي برتري

و به چالش كشيدن تفوق جهاني اين كشو امريكارقابت با

را با استفاده از توان نظامي ايـن كشـور امريكا بايد تفوق

 تبديل نمود؛ حتي درصورت لزوم بدون رضايت ساير باز

ه تداوم برتري اقتصاد و نظامي بر ساير رقبا، در كانون ي

در تداوم چنين تفوق كننده تعيينو نفت خليج فارس اثري

و مقايس و نظامي توانمنديةبررسي مهاي اقتصادي ايالات

هـاي برتر نسبت به ساير قدرتكاملاً كشور در موقعيتي

، قدرتمندترين نيروي نظامي جهان را در اختيار دارامريكا

مصـرفسـازمان تـرين بـزرگ كه خود،( امريكاز ارتش

 براي كنترل بر منابع نفتي خليج فارس با هدف تدوام تفـ

هـاي نظـامي سـ ينـههز. كنـدميهاي بزرگ استفاده قدرت

ا. شـود هاي نظامي جهان را شامل مـي هزينه درصد 60

وةيعني اتحادي امريكاترين رقيب ه برابر هزينـه15اروپا

در اين زمينه بايد عا (SIPRI Yearbook 2006: 336-480).ت

در واقع بخش اعظم. تسليحات را نيز اضافه كردةر زمين

هاي نظامي اين كشو از نوآوري ايالات متحدهدر اقتصاد

پـس از مـدتي در قالـب ابزا امريكاو اختراعات نظامي

ك ض ايـالات متحـده. شوند شور ميي نو وارد اقتصاد اين 144
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تحول را

ه قدرت

به امپراتو

محافظنو

ك داشتند

رقفرايند

منظور با

نهايي تبد

و حفظ

و گرفت

برر

ك كه اين

امر. است

خاص از

ب)است ،

ساير قدر

تنهايي به

تر نزديك

چين است

د امريكا

فناّورانه

ابداعات

يها روش
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و كنتـرل بـر  نظـامي

رسـد مـي نظر به درست

. نفـت جهـاني سـنجيد

بر سر كنترل امريكاو

درن دليـل كيسـينجر

ي المللـ بينة دليل مناقش

(Daniel, Fبـر همـين

جايگـاه نفـت در2»د

 از يـازده سـپتامبر را

و هركس كند مي كنترل
ة حـداقل بـراي آينـد

 كنـد مـي اشاره3 فريدمن

ايـالات وجـود نـدارد كـه
بـر را دارد نفـوذ خـود

 ,Harvey(.افـزايش دهـد

و ديـدگاه  رد كردنـد

و يـا سياسـت خـارجي

و هژمـوني  خـارجي

1. David Harvey 
2. The New Imperialism
3. Thomas Friedman
4. Mother Teresa Foreign Policy

اسـت از برتـريدرصدد اقتصادية برتري خود در حوز

. براي تداوم اين تفوق استفاده كند

بيش از پيش درس سيمون بروملية چنين فضايي اين گفت

مي امريكان هژموني كن را تـرل آن بـر نفـتـوان از ميـزان

(Bromley, 1و رقابت قدرت چهارچوبدر اين هاي بزرگ

همينبه. يابد نفتي خليج فارس بيش از گذشته شدت مي

2005ترين دلي رقابت بر سر منابع هيدروكربن محتمل گفت

,inancial Times.ي آتـي خواهـد بـودهـا June 2, 2005: 8)

امپرياليسم جديد«عنوان در كتاب خود با1ديويد هاروي

و به پـسةدر درو ايالات متحـدهع آن هژمونيبت جهاني

:كند مي بيان

رميانه را كنترل كند، نفت جهان را كنتهركس نفت خاو
ح نفت جهان را كنترل كند، مي تواند اقتصـاد جهـاني را،

)Harvey,2003: 19(.نزديك، كنترل كند

توماس فريدةدر همين رابطه در كتاب خود به اين گفت»

و غيراخلا خصوص وجـود قي در اينهيچ امر نامشروع
نگران يك ديكتاتوري شيطاني باشد كه قصد دار متحده

افـزايش كه بنياد قدرت صنعتي جهـان اسـت منابع طبيعي
2003: 24(

ركـار محافظهچنين نگرشي نو ان، هژمـوني اجمـاعي را

وت سياس گرا در ايـن زمينـه را بـه تمسـخرْ تدريج خواه

سياسـت)1383:124حسيني،(.خوانند مي4مادر ترزا

lism
n
oreign Policy

حفظ بر

انرژي بر

در

كه ميزان

1991: 3)

بر منابع

05سال

هالسدر

داساس
ج اقتصاد

گونه اين

»هاروي«

:كه

براساس

مشروعيت

هژموني



 قالـب گـزارش گـروه

و همچنـين مطرح شـد

Booth (وزيـر پـاولو

.كـردي را تعقيب مي

ةخـود را از نحـوةگرايانـ

)1383:17حسـيني،

تواننـد از بودند كه مـي

تعيـين(ر هلسـينكي

ج)الملـل نـگو نيـز

 پايبنـدي آن بـه اصـول

ش عنصـر ايـدئولوژي

در. اندبيشتر توجه كرده

 سياسـتي منفعلانـه در

هـاي خـود، رهبـري

چـالمرز همـين اسـاس
پـس ازايـالات متحـده

جانسـون،(.ه استد

و تغييـرات ي نظـامي

و خاورميانه را تثبيـت

 برخـوردار اسـت كـه

 نيـاز بـه ايجـاد اجمـاع

 همين رابطه در طـرح

ت ايـن اقــدامات در
و ما با هـر  مدنظر باشند

هـاي ائـتلاف ...جنگـيم
و شـرايط  بـه اوضـاع

در قا 2006گرا همان ديدگاهي است كه در انتهاي سـال

و خاورميانه مطر امريكاسياستةهميلتون دربار در عراق

h(. نسبي در زمان كلينتون حاكم بود & Dunne, 2002: 172

اول رياست جمهوري بوش نيز چنين سياستيةدورة خارج

Barber, 2003(گرايان طرفداران اين ديـدگاه، الگـوي تـدريج

در امريكـاة ح(.انـد اخـذ كـرده 1970ةده ـبـا شـوروي

آن امريكاگرايان سياست خارجي زمان بر اين باور بود در

و امنيـت اروپـا، منشـور  ابزارهايي چون سازمان همكاري

ال بينةهاي سياسي در عرص عنوان معيار كنش نظام بشر به

و پايب و سياسي باعث فشار بر شـوروي  فرهنگي، اجتماعي

در واقع ايـن گـروه بـه نقـش.ر روابط جهان آزاد شوند

بيش ايالات متحدهعنوان شرط تدوام هژموني بخش بهت

و ان، هژموني تدريجكار محافظهو س اجمـاع گـرا طلـب را

ه بايـد بـا اسـتفاده از برتـري ايالات متحـده دانند كه مي

و نهايي خويش بر جهان را تثبيت كنـد بـر همـ.، مطلق

ايـاگويـد ان مـي كار محافظهدرخصوص اين رويكرد نو

از حالت جمهوري به امپراتوري تبديل شد 2001 سپتامبر

ان معتقد بودند بايد با استفاده از برتريكار محافظهنو)34

به ايالات متحده، رهبري)جراحي و خةويژه منطق بر جهان

از آنها باور داشتند ايـالات. كنند چنـان برتـري بر متحـده

و بـدون نيـاصرفاً با تكيه بـر عناصـر مـادي هژمـوني

ه. رهبري جهاني خود را تداوم ببخشدايدئولوژيك رامسفلد در

در» استراتژيك :مطرح شد، گفت 2002ةژانوي31كه

و در حقيقـتبايـد مـانع از اقـدامات پيشــگيرانهن شـويم
هاي نظامي بايد مدنظ همواره گزينه ...اولويت قرار دارند

و هر نوع تسليحاتي كه در اختيار داريـم مـي جنگ وسيله
و با توجـه بـالملل بين ي بايد گاهي مواقع تشكيل شوند 146
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)003: 38

ةمواجه ـ

گر تدريج
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Pacif(

ابتـداي قـرن جهـاني

ا»بزرگة عمال براي

. داننــد جهــاني دوم مــي

را بنيـاد نهادنـد كـه

 كشورهاي ايـن عرصـه

»بـزرگةعرص«ه در

و رونـق ارچـه، بازسـازي

 تـأمين رونـق در گـرو

يي بـراي امريكـا نفتـي

شده را در ذيل كنترل

پـس از جنـگة دور

 جديـد، هـدف، كسـب

و بـه تبـع اين برتري

 ديگـر عبـارتبه. يافت

هـاي رقيـب كـه قدرت

و نظـامي ق اقتصادي

هاي ايـن يا وابستگي

در واقـع. شـد مـي متحـده

هـاي رقيـب، قـدرت

شـده كـه رونـق كنتـرل

اسـتفاده از فـارس بـا

 عامل، خليج فـارس

ل رخـداده در مبـاني

 جهـاني ايـن كشـور را از

در آن،)انكـارمحافظـه

acific News Service, May 1, 2002(.منحل خواهند شد

ج امريكـا شرايط انْكار محافظهنو تحليل نهايي، در نظـام

ةعرص«هنگام تعريف را مشابه شرايط اين كشور بهو يكم

در دنيــاي پــس از جنــگ جه ايــالات متحــده جهــاني

ي جهـاني زمان نظمآندر»بزرگة عرص«با تعريف هاي

و ايدئولوژيك(هژموني بر كش امريكا) اقتصادي، نظامي

اين هژموني بر ايجاد يك اقتصاد يكپارچهبنيان. بود شده

ارچـهدر ايـن اقتصـاد يكپ. گرديـدرااسـتو امريكا رهبري

و ژاپن نقشي اساسي ايفا كرد و رو.ي اروپا اين بازسازي

و ارزان خليج فارس بود كه توسط شركت هـاي نفت فراوان

و در اين كشورها نوعي رونق اقتصاديشد تأمين ژاپن

.يجاد كردا امريكا

ان تعريف مجدد چنين نظم هژمـونيكي را دركارمحافظه

از آنجا كه در اين نظم هژمونيـك جد.ندستدان ضروري مي

حفظ اركان اي است،و نهايي ناپذيري مطلقو آسيب مطلق

پ نفت خليج فارس در اين رابطه يش اهميت يابيش از

بايد ضمن كمك به تداوم شكوفايي اقتصادي قدر متحده

از امريكا بناي نظم هژمونيك مورد نظر تفوقيكسو است،

و مي حفظ و از ديگر سو با استفاده از نقاط ضعف كرد

ايـالات متحـدآفريني آنها براي برتـري از چالشها، مانع

و رونق اقتصـادي كنتـرلاساس ق نوعي شكوفايي شـده در

و تـداوم ايـن رو. قرار داشتايالات متحده براي تحقق

كـرد، تسـلط بـر منـابع نفتـي خلـيج فـمي را حفظامريكا

همين.كارگيري قدرت نظامي بلامنازع اين كشور، حياتي بود

اين همـان تحـول. تبديل كرد امريكااقدامات نظامية عرص

نو امريكا ان بـود كـه رهبـري جهـاكار محافظهدر عصر

كه. دادسوي امپراتوري سوقهب نو(عصري محبه زعـم

عنوانهب

و بيست

رهبــري

امريكايي

براساس

طراحي

تحت ره

اقتصادي

نفت فرا

ژ و اروپا

هژموني

منو

سرد ضر

تفوق مط

آن نقش

م ايالات

سنگ بنا

خود را

ها قدرت

اسا براين

انظر مد

امرتفوق

كارگيرهب

را به عر

هژموني

هژموني



سـاز ايدئولوژي اجمـاع

 ايـن امـر اگرچـه در

و آن را رهبـري سـاخت

شـرط تـداومشـديد بـه

ي ايـن كشـور ايجـاد

برتري مطلق نظامي، نيازي به توسل به ايد دليل به متحده

عمـال هژمـوني خـود نداشـت؛ كـهبخش بـراي ا مشروعيت

و تظاهر قدرت عريانت سـاخ مـي را افزون امريكانمود

شـدةدليـل لطمـ داد، ولي در واقع بهو پرقدرت جلوه مي

رهبـري جهـانية، چالشي بنيادي براي ادام)مشروعيت(
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م ايالات

و مشروع

مدت كوتاه

و مصمم

هژموني

�.نمود
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